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سـال ها پیـش در دوردسـت ها، جزیـره ای بود که مردمـان متمدنی 
داشـت. در آن جزیـره، هنـر و زیبایی مقدم بر هـر چیز دیگری بود، 
ادب و صلـح و صفـا بـر آن حکمرانـی می کـرد و زنـان و مـردان بـا 
هـم برابـر بودنـد. اما سـال ها بعـد، مردمـان سـرزمینی در نزدیکی 
ایـن جزیـره - کـه در آن مردسـالاری و جنـگ و خشـونت رواج 
داشـت - بـا قایق هایشـان از دریـا گذشـتند و بـه ایـن سـرزمین 
یـورش آوردنـد. در میـان غنایمی که آن هـا با خود به خانـه بردند، 

ایـزدان و ایزدبانـوان جزیره نیـز بودند.
ایـن ایـزدان و ایزدبانـوان، خاطرات و دانسـته های مربـوط به جایی 
کـه از آن آمـده بودنـد را حفظ کردنـد و در آرزوی بازگشـت به آن 
بودنـد، بـا ایـن حال بـه مرور زمـان خاطـرات آن هـا از آن جزیره و 
زندگـی در آنجـا کم رنـگ و کم رنگ تر شـد. سـرانجام خاطره ای که 
از آن جزیـره داشـتند تـا حد زیـادی محو شـد و ایـزدان تبدیل به 
همانـی شـدند کـه فرمانروایان جدیـد از آن ها می خواسـتند؛ گویی 

داستان دیمیتر و پرسفونه  

] قدرت میانجی‌گری قصه [
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دست نوشـتۀ روی نسـخه ای خطی به مرور زمان پاک شـود و روی 
آن دست نوشـته های جدیدی نگاشـته شـود.

سـال ها بعـد، یکی از ایـن ایزدبانوان در دشـتی سـبز و زیبا زندگی 
تجمل آمیـزی را در پیـش گرفـت. موهایـش ماننـد کلالـۀ ذرت، 
طلایـی بـود و با نسـیم گـرم و ملایـم، این سـو و آن سـو می رفت. 
چشـم هایش بـه رنـگ دریاچـه ای زلال و آبـی بـود. با وجـودی که 
انـدام فریبنـده ای داشـت امـا گویـی زمینـی نبـود، حـس قـدرت 
و اعتمـاد را القـا می کـرد. نـام او دیمیتـر بـود؛ ایـن نـام ریشـه ای 
یونانـی داشـت و بـه معنای »مادر« بود. او تجسـم شـور و عشـق و 
مراقبتـی مادرانـه بـود؛ همان طور کـه نامش نیز تداعی گـر آن بود.
زئـوس - خـدای خدایـان - از بلنـدای تخـت پادشـاهی خـود بـر 
روی کـوه المـپ، دیمیتر را دیـد. زئوس عضلاتی همچـون گاو نر و 
شـهامتی همچـون یک سلحشـور داشـت. از فرق سـر تا نـوک پای 
او زره پـوش بـود، در خدایـان دیگـر احتـرام و در مردمـان، رعـب و 
تـرس بـر می انگیخـت؛ مردمـان المپ می دانسـتند که بایـد زئوس 
را پرسـتش و در پیشـگاه او قربانـی کننـد و در غیـر ایـن صـورت 
متحمـل عواقـب آن گردنـد. زئـوس که خدای آسـمان بـود، رعد و 
بـرق را بـه وجود مـی آورد و بادهایی چنان قدرتمنـد ایجاد می کرد 
کــه ابرهـای معـدودی مـی توانستنـد در برابـر آن تـاب بیـاورنـد. 
او بـه خاطـر  آن روز، همـه چیـز بـر وفـق مـراد زئـوس بـود و 
برخـورداری از ایـن قـدرت و این چنین تقدیری مسـرور و خرسـند 
بـود. او دیمیتـر را دیـد و غـرق در شـهوت شـد، آنـگاه پاییـن آمد 
تـا دیمیتـر را اغـوا کنـد. دیمیتر از توجهـی که زئوس به او داشـت 
خوشـش آمـد و از معاشقه شـان لـذت بـُرد. زئوس پس از معاشـقه 
بـا دیمیتـر، بـا کمـی افسـوس، بـه او توضیـح داد کـه بایـد بـرای 
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انجـام وظایفـش او را تـرک کنـد. هـر چه بـود، او مسـئولیت حفظ 
نظـم اجتماعـی خدایان و انسـان ها را بـر عهده داشـت و همچنین 
مسـئول آرام سـاختن تایتان هایـی1 بـود کـه مغلوب کرده بـود، به 
عالوه، بـه زودی قـرار بـود تایتـان زیبایـی به نـام هِـرا - ایزدبانوی 

ازدواج - را بـه همسـری خـود در آورد. 
زئـوس بـه خود خاطرنشـان کـرد که خـدای اصلی بـودن و متعاقباً 
پادشـاهی داشـتن بـر همـه، به ایـن معنا اسـت که مسـئولیت های 
او بـر شـادمانی درونی اش مقدم اسـت و دیمیتر هم بـا این موضوع 
کنـار می آیـد. زئـوس بـاور داشـت کـه دیمیتـر بیـش از آن کـه از 
رابطـۀ جنسـی یـا ماجراهـای عاشـقانه لـذت ببـرد از مـادر بـودن 
لـذت می بـرد و اگر زئـوس بـا او ازدواج کند احتمـالاً دیمیتر از این 
پیونـد، فرزنـدی بـه دنیا مـی آورد. البتـه حدس زئوس درسـت بود.
حاصـل رابطـۀ زئـوس و دیمیتر، دختری بـه نام کورئه بـود. از آنجا 
کـه هنـوز مشـخص نبـود کورئه چـه ایزدبانویـی می شـود بنابراین 
نامـی کـه بـر او نهـاده بودند بـه معنای جنسـیت او - یعنـی دختر 
- بـود. کورئـه موهایی به تاریکی و درخشـانی آسـمان شـب هنگام 
داشـت، امـا سرشـت او آنچنـان شـاد و بـا طـراوت بـود کـه گویی 
سـتارگان گرداگـرد او می رقصیدنـد. پوسـت کورئه طلایـی به رنگ 
عسـل و خلـق و خـوی او نیـز شـیرین بـود. چشـم هایش بـه رنگ 
کـف سـبزرنگ دریا بـود، به رنـگ دریـای مدیترانه. کسـانی که به 
چشـم های او نـگاه می کردنـد غالبـاً حـس می کردنـد ندایـی نافـذ 
از درون چشـم های او آن هـا را بـه چالـش می طلبـد و آن هـا را فرا 
می‌خوانـد تـا در طلـب چیـزی ناشـناخته بـه دوردسـت ها برونـد. 
دیمیتـر، بیـش از هـر چیـز یا هـر کس، عاشـق دخترش بـود و هر 
کاری انجـام مـی داد تـا امنیت او را حفظ کند. امـا یک روز هنگامی 

1. تایتـان یـا تیتـان، یکـی از نژادهـای ایـزدان در اسـاطیر یونانـی اسـت. تیتان‌هـا ایزدانـی نامیـرا 
و نیرومنـد بودنـد کـه در دوران طلایـی قبـل از المپ‌نشـینان بـر زمیـن فرمانروایـی می‌کردنـد. م.
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کـه کورئـه بیـرون بـود و داشـت همـراه بـا دوسـتانش در علفـزار، 
گل می چیـد دیمیتـر بـرای انجـام برخـی امـور همـراه بـا دیگـر 
ایزدبانوهـا رفـت. پس از مدت زمـان کوتاهی که دیمیتر بازگشـت، 
نتوانسـت کورئـه را پیـدا کنـد. هم بازی هـای او بـه دیمیتـر گفتند 
کـه کورئـه بیـرون در حـال گشـت زدن بـوده و از آن موقـع دیگـر 
او را ندیده انـد. دیمیتـر از هـر کـس کـه آن اطـراف بود پرسـید آیا 
کورئـه را دیده انـد یـا می داننـد او کجاسـت، اما هیچ کـس به آنچه 
اتفـاق افتـاده بـود اقرار نکـرد. دیمیتر، ماننـد هر پدر یا مـادری که 
در چنین شـرایطی قرار بگیرد پریشـان و نگران شـد. او می ترسـید 
که مبادا کورئه کشـته شـده باشـد، به او تجاوز شـده باشـد یا او را 
دزدیده باشـند. دیمیتر روزها خواب و خوراک نداشـت و اسـتحمام 
نکـرد، او دیوانـه وار در تمام مسـیرهایی کـه ممکن بـود کورئه را از 

خانـه دور کرده باشـد بـه دنبال دخترش گشـت.
سـرانجام دیمیتر بـا هکاته، ایزدبانـوی همۀ دو راهی ها، روبرو شـد؛ 
هکاتـه بـه خردمنـدی معـروف بـود. او بـه خصـوص در مواقعی که 
کسـی بایـد انتخابـی انجام مـی داد یا نمی دانسـت کجا بـرود یا چه 
کنـد، مـورد مشـورت قـرار می گرفـت. هکاتـه و مویـرای از معـدود 
ایزدبانـوان بسـیار قدیمـی بودنـد کـه در منظـر بانویـی سـالخورده 
نمـودار شـدند. هکاتـه با مـاه و اهلـۀ قمـر1 ارتباط نزدیکی داشـت 
و ماننـد گربه هـا یـا جغدهـا در شـب دید بهتـری داشـت. اما حس 
شـنوایی‌اش بسـیار قـوی بـود و رازهـای دیگـران همـراه بـا بـاد به 
گـوش او می رسـید. هنگامـی کـه هکاتـه بـه غـم و انـدوه عمیـق 
مادرانـۀ دیمیتـر پـی بـرد، خـودش هـم تحت تأثیـر قـرار گرفت و 
بـه دیمیتـر گفـت صـدای گریـه کورئـه را شـنیده و معتقـد اسـت                   

کورئـه ربوده شـده اسـت. 

1. در ستاره‌شناسـی بـه حالت‌هـای مختلـف دیده شـدن بخش روشـن ماه از زمین گفته می‌شـود. 
برخـی از ایـن حالت‌هـا نامـی ویژه دارنـد: ماه نو، تربیـع اول )یک‌چهارم نخسـت(، بدر یـا ماه تمام، 

تربیـع دوم )یک‌چهارم دوم(، محاق )مـاه تاریک(. م.
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هکاتـه بـه دیمیتـر پیشـنهاد داد کـه بـه ملاقـات آپولـو، خـدای 
خورشـید سـوزان بـرود؛ شـاید او از جایـگاه خـود در آسـمان دیده 
باشـد کـه چـه اتفاقی روی داده اسـت. دیمیتر از هکاته تشـکر کرد 
و همـراه با او به آسـمان رفتنـد تا آپولو را ملاقات کنند. آپولو پسـر 
محبـوب زئـوس بـود و غالباً نقـش مأمور سـرّی او را انجـام می داد. 
آپولـو بـه دیمیتـر توضیح داد که نیازی نیسـت نگران باشـد. کورئه 
بـه همسـری هـادس، که یکی از خدایـان با منزلت اسـت و بر یکی 
از سـه قلمـروی اصلی دنیـا حکمرانی می کند، در آمده اسـت. البته 
دیمیتـر ایـن را می دانسـت که زئوس بر آسـمان و زمیـن، پوزیدون 
بـر دریاهـا و هـادس بـر دنیـای زیرین - جایـی که مـردگان در آن 
اقامـت داشـتند - حکمرانـی می کنند. امـا با دقت بـه صحبت های 
آپولـو گـوش داد تـا به او بی ادبی نکرده باشـد. آپولو سـعی داشـت 
بـه دیمیتـر اطمینـان خاطـر دهـد کـه همـه چیـز روبـراه اسـت: 
هـادس از زئـوس خواسـته بود کـه کورئه را به همسـری او در آورد، 
بالاخـره زئـوس پـدر کورئـه بـود و حـق داشـت تصمیم بگیـرد که

او بـا چـه کسـی ازدواج کند. 
هـادس، خـدای تاریکی بـود. خوش قیافـه و بی نهایـت ثروتمند بود 
و حالتـی موذیانـه بـر لبانـش داشـت کـه بانـوان عاشـق آن بودند. 
هـادس از اولیـن بـاری کـه کورئـه را دیده بود عاشـقش شـده بود، 
امـا میـل فزاینـده اش بـه کورئـه را فرو نشـانده بـود تا او بـه بلوغ و 
سـن مناسـب ازدواج برسـد. هنگامی که هادس در پیشـگاه زئوس 
حاضر شـد، داشـت در آتش شـور و عشـق به کورئه می سـوخت و 
به شـدت مشـتاق بـود کـه معشـوقه اش را در اختیار گیـرد. زئوس 
بـا خـودش فکر کرد بهتر اسـت هـادس با کورئـه ازدواج کنـد تا او 
را بـدزدد، چـون بر اسـاس آنچه می دیـد احتمال آن وجود داشـت 
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کـه هـادس کورئـه را بـدزدد. عالوه بـر همه ایـن دلایلی کـه برای 
موافقـت زئـوس بـا ازدواج آن هـا وجـود داشـت، زئـوس ایـن را هم 
می دانسـت کـه هادس همیشـه از این کـه برادر کوچکـش - یعنی 
زئـوس - خـدای خدایـان شـده و بـرادران دیگـرش را قلـع و قمـع 
کـرده بـود، خشـمگین بـود. زئـوس مجبور بـود با خواسـت هادس 
موافقـت کنـد تـا مانـع شـورش و عصیـان او شـود. آپولـو در ادامه 
گفـت: بـه طور کلی تصمیـم خردمندانه ای بود که زئـوس بلافاصله 

بـا ازدواج آن هـا موافقت کند. 
هکاتـه می دانسـت که حتمـاً همه خدایان بـه مراسـم ازدواج آن ها 
دعـوت شـده اند، بنابرایـن در حالی کـه کمی عصبانی بود پرسـید: 
»حـالا مراسـم ازدواجشـان چه زمانی اسـت؟« آپولو بـدون این که 
بـه سـؤال هکاتـه توجهـی کند توضیـح داد کـه: هـادس، آفرودیت 
را متقاعـد کـرده کـه او به شـدت عاشـق کورئه اسـت و از او کمک 
خواسـته کـه کاری کنـد کورئـه هم بـه او علاقمند شـود. آفرودیت 
گل بسـیار زیبایـی کـه تاکنـون کسـی نظیـر آن را ندیـده بـود، در 
نزدیکـی علفـزار - جایـی کـه کورئـه داشـت بـا دوسـتانش بـازی 
می‌کـرد - قـرار داد. کورئـه ایـن گل را از دور دیـد و چنـان از خود 
بـی خود شـد که از دوسـتانش دور شـد تـا به سـمت آن گل برود. 
هنگامـی کـه خـم شـد تـا گل را بچینـد، دریافـت بایـد سـاقه گل 
را محکـم بکشـد تـا از زمیـن در آیـد. بـا ایـن کار، زمیـن گشـوده 
شـد و هـادس بـا ارابـه اش از درون زمیـن بیـرون جهیـد، کورئه را 
در آغـوش گرفـت و او را بـه قلمـروی خـودش در زیـرِ زمیـن بـرد.
هنگامی که دیمیتر شـرح این ماجرا را شـنید، با این که می دانست 
کورئـه زنـده اسـت، اما نگران شـد. چـون احتمـالاً کورئه ترسـیده، 
غمگیـن یـا حتی شـوکه شـده بـود. مطمئنـا کورئه آمادگـی رابطۀ 
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جنسـی را نداشـت، بـه خصوص با کسـی کـه تا حالا نمی شـناخت 
و او را بـه زور و بـر خالف میلـش نزد خـود برده بـود. کورئه دختر 
جوانـی بـود و بـا وجودی کـه بدنش هر روز داشـت زنانه تر می شـد 
امـا هنـوز واقعـاً بچـه بـود. همچنـان کـه دیمیتـر بیشـتر بـه ایـن 
موضوعـات فکـر می کـرد، به همان انـدازه ای که از هـادس عصبانی 
بـود نگرانـی‌اش نیـز بیشـتر می شـد. امـا دیمیتـر بیشـتر از زئوس 
عصبانـی بـود، چـون او بایـد از دختـر جوانـش محافظـت می کرد. 
بـرای دیمیتـر مهـم نبود کـه زئـوس در بـزرگ کـردن کورئه هیچ 
کمکـی نکـرده بـود، امـا نمی توانسـت بپذیرد کـه زئوس بـه خاطر 
منافـع سیاسـی و شـخصی خـود کورئـه را قربـانــی کـرده باشـد.
دیمیتـر، ایزدبانـوی المپـی بـود و ماننـد اکثـر ایـزدان و ایزدبانوان 
بایـد در قلمـروی خـودش باقی می مانـد. او نمی توانسـت به دنیای 
زیریـن بـرود تـا دختـرش را نجـات دهـد؛ سـرپیچی از دسـتورات 
زئـوس غیـر قابـل تصـور بـود. امـا هـر چـه هکاتـه سـعی می کـرد 
دیمیتـر را تسـلی دهد، هیچ فایده ای نداشـت. وقتـی هکاته متوجه 
شـد کـه حتمـاً خدایـان دیگـر از اتفاقـی کـه بـرای کورئـه افتاده، 
باخبـر بوده انـد امـا بـه خاطـر تـرس از زئـوس بـه او هیـچ چیـز 
نگفته انـد دیگـر نمی توانسـت تحمـل کنـد کـه حتی لحظـه ای در 

کنـار آن هـا بمانـد.
دیمیتـر کـه احسـاس می کـرد گیـر افتـاده و کاری از دسـتش بـر 
نمی آیـد، خـود را بـه شـکل پیرزنـی دهاتـی در آورد و عـازم سـفر 
بـه مقصـدی نامعلـوم شـد. از آنجـا کـه او هـر چـه فکـر کـرد بـه 
هیچ نتیجه ای نرسـید، بی هدف و سـرگردان راهی سـفر شـد. پس 
از طـی مسـیری طولانـی، در حالـی کـه خسـته و ناامیـد بـود در 
شـهری کوچـک بـه نام الوسـیس که چهـارده مایـل با آتـن فاصله 
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داشـت در کنـار دریا نشسـت تا اسـتراحت کنـد. دختـران خانواده 
سـلطنتی آن ناحیـه او را دیدنـد و از او پرسـیدند چـرا تنهـا اسـت 
و هیـچ یـک از اعضـای خانـواده یـا دوسـتانش در کنارش نیسـتند 
تـا از او مراقبـت کننـد. دیمیتـر بـه آن هـا توضیـح داد کـه او در 
جزیـره ای بهشـتی زندگـی می کـرده، امـا دزدان دریایـی او را بـه 
اینجـا آورده انـد. دختـران جـوان بـا او همـدردی نمودنـد و او را به 
خانـه خـود دعـوت کردنـد. هنگامـی که دیمیتـر با دختـران جوان 
همـراه شـد و بـه قصـر سـلطنتی رفـت، مورد اسـتقبال گـرم ملکه 
متانیـرا و همراهانـش قـرار گرفـت. آن هـا بـه دیمیتر غذا و شـراب 
تعـارف کردنـد. او در ابتـدا تعـارف آن ها را قبول نکـرد اما کمی بعد 
روزه اش را بـا نوشـیدن عصـاره جـو کـه با نعنـا طعم دار شـده بود، 
بـاز کـرد. دیمیتـر ایزدبانوی غلات بـود، بنابراین با نوشـیدن عصاره 
جـو توانسـت بـه یـاد آورد کـه واقعـاً کیسـت. مهربانی و اسـتقبال 
دوسـتانۀ ایـن آدمیـان، او را دلگرم کرد و امیدش را بـه او بازگرداند. 
روحیـۀ دیمیتـر چنـان بهبود یافت کـه حتی می توانسـت به رقص 
زشـت، مضحـک و عجیـب و غریبی کـه بابو - خدمتکار سـالخوردۀ 
خانـواده سـلطنتی - انجام مـی داد نیز بخندد؛ بابـو در هنگام رقص 

دامنـش را بـالا مـی زد تا بدنـش را نمایـان کند.
دیمیتـر در مقـام قدردانـی از مهمان نوازی آن ها، پیشـنهاد کرد که 
دایـه دموفـون - پسـر تازه متولد شـده ملکه متانیرا - شـود. از آنجا 
کـه ملکـه متوجـه شـده بود بـا وجودی کـه ایـن مهمـان، فقیر به 
نظـر می رسـد و لباس هـای مندرسـی به تـن دارد امـا ویژگی قابل 
توجهی در وجودش هسـت، بنابراین پیشـنهاد دیمیتر را مشـتاقانه 
پذیرفـت. دیمیتـر که هنـوز در لباس مبـدل بود، برنامـه ای پنهانی 
داشـت؛ او می خواسـت آمبروسـیا )شـربت خدایان( را به نوزاد ملکه 
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بنوشـاند تـا او را نامیـرا سـازد و نیـز هنگامـی کـه نـوزاد در خواب 
اسـت او را در آتـش بگـذارد تـا تطهیر گـردد و به ایـن طریق تمام 
محبت هـای ایـن خاندان را جبران سـازد. شـبی که دیمیتر داشـت 
ایـن کارهـا را انجـام مـی داد، ملکـه وارد اتـاق شـد و نوزاد خـود را 
در آتـش دیـد. بدیهـی اسـت کـه او جیـغ کشـید و فریـاد زد کـه 
دیمیتـر دارد پسـرش را می کُشـد. دیمیتـر کـه می دیـد یکـی از 
آدمیـان دارد او را ملامـت می کنـد و در آییـن معنـوی او مداخلـه 
می نمایـد عصبانـی شـد و از کـوره در رفـت. نـوزاد را برداشـت و به 
زمیـن انداخـت )اگرچـه نوزاد هیچ آسـیبی ندید( و جلال و شـکوه 
ایزدبانویـی خـود را نمایان سـاخت و از ملکه خواسـت برای تشـکر 
از او، دسـتور دهـد مردمـان الوسـیس برایـش یـک معبـد بسـازند.
سـاختن چنیـن  کـه  نشـده  اشـاره ای  باسـتانی  داسـتان های  در 
معبـدی چقـدر طـول کشـید، امـا می توانیـم تصـور کنیـم کـه 
مردمـان وحشـت زدۀ  الوسـیس چقـدر سـخت کار کردنـد تـا ایـن 
معبد سـاخته شـود، چـون آن زمـان معروف بـود که اگر انسـان ها 
از دسـتورات خدایـان سـرپیچی کننـد یـا حتی اگر بـر خلاف میل 
آن هـا عمـل کننـد، خدایـان و ایزدبانـوان برخورد خشـنی بـا آن ها 
خواهنـد داشـت. دیمیتـر هیـچ قدرتی نداشـت تا به غالت و بقیه 
گیاهـان نیـروی زندگـی بدمـد، در نتیجه گیاهان خشـک و پژمرده 
شـدند. حتـی پـس از آن کـه دیمیتـر بـه هویـت پیشـین خـود - 
یعنـی ایزدبانویـی - بازگشـت، از رشـد دادن گیاهـان امتنـاع کرد. 
بنابرایـن، بـه تدریـج قحطـی شـدیدی آن سـرزمین را فـرا گرفت. 
گروه هـای انبوهـی از مردمانی لاغر و به شـدت گرسـنه، نزد زئوس 

رفتنـد تـا از او طلـب کمـک کنند.
زئـوس کـه دیگر تحمـل شـنیدن التماس هـا و شـکایت های مردم 
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را نداشـت، همـه خدایـان المـپ را جمـع کـرد و از آن ها خواسـت 
بـه نوبـت نـزد دیمیتـر برونـد و از او خواهـش کنند ایـن قحطی را 
متوقـف سـازد و محصـولات کشـاورزی را مانند قبل، سرسـبز کند. 
هـر چـه بـود، دیمیتـر همـان ایزدبانویـی بود که اسـرار کشـاورزی 
را بـه آدمیـان آمـوزش داده بـود. زئـوس بـه دیگـر خدایـان گفت: 
»دیمیتر دل رحم اسـت. او نمی خواهد آدمیان گرسـنگی بکشـند و 
ایـن را هـم می دانـد کـه اگـر آدمیـان قربانی های خـود را بـرای ما 
نفرسـتند، به تدریج محو و نابود خواهیم شد«. خدایان همان کاری 
را کـه بـه آن ها گفته شـده بـود، انجام دادنـد. اما دیمیتـر منصرف 
نشـد و بـه آن ها گفت فقـط زمانی که دختـرش را ببیند و مطمئن 
شـود او در امنیت و خرسـند اسـت، بـه این قحطی پایـان می دهد. 
زئـوس بـرای اولیـن بـار در دوران طولانـی حکمرانی خـود، مجبور 
شـد بـا محدودیت های قدرتـش رو در رو گـردد. او خـدای خدایان 
بـود و خـدای اصلـی آدمیـان نیـز بـود، امـا نمی توانسـت موجـب 
رویـش غالت شـود. ایـن کار فقـط از عهـده دیمیتـر بـر می آمـد. 
زئـوس نـرم شـد و پسـرش هرمس را فرسـتاد تا کورئه را مشـایعت 
کنـد و او را نـزد مـادرش بازگرداند؛ هرمس خـدای ارتباط و یکی از 
معـدود خدایانـی بـود که می توانسـت میـان قلمروهـا حرکت کند. 
لحظـه ای که پـای کورئه به زمین رسـید، اطـراف او گل ها روییدند 
و تـا جایی که نـگاه کورئه به آن افتاد، محصولات کشـاورزی دوباره 
روییدنـد. هـر کـس کـه کورئـه را می دیـد، متوجـه می شـد کـه او 
بـا اعتمـاد بـه نفسـی جدیـد بـر زمیـن گام گذاشـته و دیگـر مثل 
یـک بچـه نیسـت، بلکـه بانویـی جـوان و با اعتمـاد به نفس اسـت.
تجدیـد دیـدار کورئـه و دیمیتـر، گرم و شـیرین بود. هـر لحظه ای 
کـه از بـودن آن هـا در کنـار یکدیگـر می گذشـت، علفـزار پیرامون 
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از قبـل می شـد و گل هـا و درختـان  آن‌هـا زیباتـر و شـاداب تر 
اطـراف آن هـا می روییدنـد. آن هـا یکدیگـر را در آغـوش گرفتند، با 
یکدیگـر شـادمانی کردنـد و پـس از ایـن کـه هکاته - کـه همچون 
مادربـزرگ آن هـا بـود - بـه آن ها ملحق شـد، تـا عصـر آن روز - و 
بـه گفتـه بعضی هـا تـا روزهـا - بوسـه ها و در آغوش کشـیدن ها و 
درد دل هـای زنانـه میـان آن هـا جریـان داشـت. دیمیتـر و کورئه، 
بـه نوبـت ماجراهایشـان را بـرای یکدیگـر تعریـف کردنـد. دیمیتر 
ماجـرای دوری کردنـش از خدایـان المپ، سـرگردانی و اقامتش در 
نـزد خانـواده ای سـلطنتی و مهربـان را تعریـف کـرد. او گفـت آنجا 
بـود کـه فهمیـد آدمیان بـد نیسـتند، فقط نـادان هسـتند و دلیل 
آن هـم عمدتـاً ایـن اسـت کـه خدایـان آن هـا را آمـوزش نداده اند. 
دیمیتـر بـرای جبـران این اهمـال خدایـان، تصمیم گرفتـه بود که 
آیینـی اسـرارآمیز بسـازد تـا بـه آدمیـان کمـک کنـد بـه راز و رمز 
زندگـی و مـرگ پـی ببرند و در نتیجـه یاد بگیرند که چگونه شـاد، 
خوشـبخت و رها از هر ترسـی باشـند. او نام این آیین را »الوزینیا« 
- برگرفتـه از نام شـهر الوسـیس - نهاد؛ جایی کـه آدمیان به کمک 
او آمدنـد و برایـش معبدی سـاختند، جایی که دیمیتـر امیدوار بود 
بـا آییـن الوسـیس و سـاخت ایـن معبـد، دختـرش بـه او بپیوندد.
کورئـه تعریـف کـرد پـس از آن کـه هـادس او را دزدیـده، در ابتدا 
ترسـیده و گیج شـده بـود، اما بـا اسـتفاده از آموخته هـای مادرش 
توانسـته بـود قـدرت خـود را تجدیـد کنـد؛ دیمیتـر بـه او آموخته 
بـود کـه همیشـه به خود اعتماد داشـته باشـد و پیونـدش را با کل 
زندگـی حفـظ کنـد تا بدیـن روش - هر کجا که باشـد - احسـاس 
کنـد در خانه اسـت. او اضافـه کرد که می دانسـته دیمیتر هر کاری 
در توانـش باشـد انجـام می دهـد تـا او را پیـدا کنـد و از امنیـت او 
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اطمینـان حاصـل نمایـد. کورئه گفـت زمانی کـه به دنیـای زیرین 
رسـیده، چقـدر برای مردگان جدیدی که نسـبت بـه موقعیت خود 
آگاهی نداشـتند، دلسـوزی کرده اسـت. او می دانسـت اگـر دیمیتر 
آنجـا بـود، از او می خواسـت کـه بـه آن هـا کمـک کنـد. بـا کمـک 
کورئـه، تـرس مـردگان کاهش یافته بـود و از کورئه خواسـته بودند 
کـه ملکـۀ آن هـا شـود. پـس از این کـه کورئـه ملکۀ دنیـای زیرین 
شـد، نام باسـتانی ایزدبانویی کـه مدت ها پیش ملکـۀ دنیای زیرین 
بـود و اکنـون از آنجـا دور و فرامـوش شـده بـود را بر خود نهـاد. او 

اکنـون »پرسفونـه« بـود. 
دیمیتـر و هکاتـه قـول دادنـد کـه از آن پـس، او را پرسـفونه صـدا 
بزنند. سـپس، پرسـفونه بـا خنده گفت که هـادس او را گول زده که 
مقـداری انـار بخـورد و بعد - با غـرور - گفت که اکنون باردار اسـت. 
او فکـر می کـرد نـوزادی کـه بـه دنیـا آورد می توانـد خدایـی باشـد 
کـه بـرای دنیـای مـردگان و نیـز بـرای خدایـان شـادی بـه ارمغان 
قدیمی تـر  قدرت هـای  می دانسـتند  همـه  کـه  همان طـور  آورد. 
از زئـوس یـا هـادس دسـتور داده بودنـد کـه اگر کسـی، چیـزی در 
دنیـای زیریـن بخـورد، باید بـه همان جـا بازگردد. دیمیتـر و هکاته 
کـه می‌دانسـتند سرنوشـت پرسـفونه چگونـه خواهد بود، سرشـان 
را بـه زیـر انداختنـد. امـا پرسـفونه طبـق معمـول، خلق و خـوی با 
نشـاط و سـرزنده ای داشـت و بـه آن ها اطمینان خاطـر داد که همه 
چیـز بـه خوبـی پیـش خواهـد رفـت. هنگامی کـه او در دنیـای بالا 
بـود، اسـراری که مـادرش به او آموختـه بود به آدمیـان می آموخت 
و وقتـی در دنیـای زیریـن بود اسـرار ژرف تـری به مـردگان آموزش 
مـی داد کـه فقـط کسـانی کـه شـکل مـادی خـود را از دسـت داده 
بودنـد قـادر بودنـد آن را بیاموزنـد. هکاتـه اعلام آمادگی کـرد که تا 
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وقتـی پرسـفونه در دنیـای بالا باشـد، او داوطلبانه - به جـای او - به 
دنیـای زیرین بـرود. در این صورت، مردگان از داشـتن ملکه محروم 
نمی شـدند و هنگامـی که پرسـفونه دوباره به دنیـای زیرین برگردد، 
هکاتـه نیـز بـه جایگاه خـودش - به عنـوان ایزدبانـوی دو راهی ها - 
بازگـردد و در تصمیمـات و تغییـرات آدمیـان  به آن هـا کمک کند. 
بخـش بعـدی داسـتان، مربـوط بـه زئـوس می شـود. زئـوس بـرای 
اهـدای  و  کشـاورزی  محصـولات  دوبـاره  رویـش  از  قدرشناسـی 
دوبـاره قربانی هـا بـه سـوی خدایـان المـپ، اعالم کـرد کـه همـه 
بایـد بداننـد فصل هـای بهـار، تابسـتان، پاییـز و زمسـتان، اتفاقـی 
نیسـتند و نتیجـة خواسـت دیمیتـر هسـتند. فصل ها، یـادآور همۀ 
چرخه هـای زندگـی مـا هسـتند و بـه مـا خاطرنشـان می کنند که 
زمیـن، مـادر ما اسـت و مانند هـر مادری عاشـق فرزندانش اسـت. 
او اعالم کـرد کـه از آن پـس، در طـول زمسـتان، یعنـی هنگامـی 
کـه محصـولات بایر می‌شـوند، خدایـان و آدمیان فرصتـی خواهند 
یافـت تـا غـم و انـدوه دیمیتـر از اقامت موقـت دختـرش در دنیای 
زیریـن را گرامـی دارنـد و همچنیـن ایـن حقیقـت را ارج نهنـد که 
هـرگاه هـر یـک از فرزنـدان دیمیتـر در رنج باشـد، ایـن ایزدبانوی 

مـادری نیـز اندوهگیـن خواهد شـد.
سـپس زئـوس، این حق را به پرسـفونه داد که یکـی از ایزدبانوهای 
کیمیاگـر شـود و بنـا به خواسـت خودش بیـن دنیای بـالا و دنیای 
زیریـن حرکـت کنـد. او با غـرور اعلام کـرد که دیمیتر و پرسـفونه 
را دعـوت کـرده کـه دوبـاره به خدایـان ملحـق گردنـد و آن ها هم 
قبـول کرده انـد. بلافاصلـه در کوه های المپ جشـنی عظیم و شـاد 
برپـا شـد، آدمیـان نیز بر روی زمیـن به رقص و پایکوبـی پرداختند 
تـا رهایـی از قحطـی و پایـان یافتـن رابطـۀ سـرد میـان دیمیتـر و 
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زئـوس را جشـن بگیرنـد؛ زیرا به واسـطه بهبود روابـط میان زئوس 
و دیمیتـر بـود کـه قحطی نیز بـه پایان رسـیده بود.

افسـانه ها می گویند پس از آن، زئوس فرمانروای بسـیار بهتری شد؛ 
او به اسـتعدادهای همه ایزدبانوان احترام بیشـتری می گذاشـت، از 
دیکتاتـوری اش کاسـته و دموکرات تـر شـد، کمتـر احتمال داشـت 
کسـی را مجـازات کنـد، از تلاش هـای مـردم حمایـت بیشـتری 
می‌کـرد تـا بـه آن هـا کمـک کنـد یـاد بگیرنـد چگونـه خویشـتن 
خویـش را ارتقـا دهنـد. زئوس اعالم کرد کـه این داسـتان باید به 

همـة نسـل ها منتقل شـود.
امـا سـرانجام خدایـان المـپ منقـرض شـدند و معبـد دیمیتـر نیز 
نابـود شـد. بـا این حـال، ایـن خدایـان و ایزدبانـوان همچنـان با ما 
هسـتند و کسـانی کـه می داننـد چگونه آن هـا را شناسـایی کنند، 
می تواننـد حضورشـان را تشـخیص دهنـد. مـا هنـوز هـم ردپـای 
آن ها را در ادبیات، فیلم های مشـهور و رفتارهای انسـانی مشـاهده 
می کنیـم. اگـر بتوانیـد حضـور آن هـا را در وجـود خـود و پیرامون 
خود شناسـایی کنید، می توانید شـادتر شـوید، احساس خوشبختی 
بیشـتری کنید و در عملکرد خود ترس کم تر و شـهامت بیشـتری 
داشـته باشـید. در واقـع می توانیـد بـه آنچـه در اسـرار الوزینـوس 
نهفتـه اسـت، پـی ببریـد. الوزینـوس مراسـمی اسـت کـه هم‌زمان 
بـا نقـل داسـتانی کـه اکنـون خواندید رشـد کرد. شـاید هـم واقعاً 

توسـط دیمیتر و پرسـفونه سـاخته شـده باشد.
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احتمـالاً تاکنـون متوجه شـده اید که جزیره ای بهشـتی که خدایان 
از آن آمدنـد، جزیـره کِـرت2 بـود و پـس از جزیـره، بـه شـهر آتـن 
وارد شـدند. در واقـع مـردم آتـن باسـتان مراسـم اسـرار الوزینیا را 
در معبـد دیمیتـر در الئوسـیس - که حـدوداً چهارده مایـل تا آتن 
فاصله داشـت - انجام می دادند. مردمی که در این مراسـم شـرکت 
می کردنـد، بـاور داشـتند کـه دقیقـاً در همـان محـل پیدایش این 
مراسـم و در حـال تقویت قدرت آن معبد هسـتند تـا به این طریق 

وعـده الوزینیا تحقـق یابد.
بـرای ایـن کـه بتوانیـد تجسـم کنیـد مـردم آتـن باسـتان چگونه 
ایـن مراسـم را می آموختنـد و سـپس در آن شـرکت می کردنـد، 
آتنـی  یـک  کنیـد  تصـور  می دهـم.  توضیـح  بیشـتر  آن  دربـارۀ 
هسـتید و در دوران باسـتان زندگـی می کنیـد. احتمـالاً اولیـن بار 
در داسـتانی دربـاره ایزدبانـوی غالت، دیمیتـر، بـا مراسـم الوزینیا 
مواجـه شـده اید؛ مشـابه همان داسـتانی کـه در مقدمه ایـن کتاب 
خواندیـد: دختـر دیمیتر ربوده شـد، به دلیل انـدوه دیمیتر قحطی 
ایجـاد شـد، دختـر دیمیتـر بازگشـت و سـپس بیـن جهـان بـالا و 
جهـان زیریـن سـفر می کـرد و این مـادر - دختـر، مراسـم الوزینیا 
را بـه وجـود آوردنـد. شـاید تشـویق شـده باشـید کـه با پرسـفونه 
همانندسـازی کنیـد، یعنی اطمینان داشـته باشـید کـه دنیا محل 
امنـی اسـت و - حتـی در مـرگ - یـک مـادر کیهانـی همیشـه بـا 
شـما اسـت چون او همان طور که عاشـق دخترش اسـت به شـما 
نیـز عشـق مـی ورزد، وقتـی شـما در رنج باشـید او نیز رنـج می برد 
و هنگامـی کـه نیـاز داشـته باشـید تالش می کنـد به شـما کمک 

اسرار الوزینیا1 و قدرت دگرگونی جمعی

1. اسـرار الوزینیـا یکـی از دو عیـدی اسـت که در آتـن به افتخار دیمیتـر برگزار می‌شـد. این آیین 
به آیین‌هـای اسیسوئلی مربـوط بود. م.

2. Crete
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کنـد. داسـتان پرسـفونه گواهـی اسـت بـر ایـن کـه همیشـه در پی 
زمسـتان، بهـار می آیـد، قحطی هـا برطـرف می گردنـد و فراوانـی باز 
می گـردد، انـدوه بـرای همیشـه باقـی نمی مانـد و شـما می توانیـد 
اسـرار بـه دسـت آوردن شـادمانی و زندگـی سـعادتمند را بیاموزید.
دیمیتـر تصمیـم گرفت به جـای تنبیه آدمیـان بابت نادانیشـان، در 
آمـوزش بـه آن ها کمـک کند. چنین تصمیمـی، بنیانی و بی سـابقه 
بود. پیش از آن، وقتی آدمیان از یکی از خدایان سرپیچی می کردند، 
مـورد مجـازات آن ها قرار می گرفتند تا برایشـان درس عبرتی باشـد. 
تصمیـم دیمیتر منجـر به تغییر عظیمی در عالم معنوی شـد، پیش 
از آن، آدمیـان از خدایـان می ترسـیدند و دائماً باید سـعی می کردند 
خشـم آن ها را فرو نشـانند، در غیر این صورت متحمل مجازات های 
فوق العـاده بی رحمانـه آن ها می شـدند. ولی پـس از تصمیم دیمیتر، 
آدمیـان احسـاس می کردنـد از نخسـتین کسـانی هسـتند کـه در 
زندگـی مـورد توجـه و مراقبت دیمیتـر و پس از مرگ مـورد توجه و 
مراقبت پرسـفونه قرار گرفته اند. بنابراین دیگـر نیازی نبود از خدایان 
بترسـند. از آن پـس، دیگـر ایزدبانـوان و خدایـان ماننـد سـتمگرانی 
مجازات گـر نبودنـد، بلکه همچـون مادران یـا پدرانی مهربـان بودند. 
برخی از پژوهشـگران معتقدند پس از ایجاد تغییر توسـط دیمیتر، به 
آدمیـان گفته نمی شـد که پس از مرگشـان چه اتفاقـی رخ می دهد، 
آن هـا فقـط می دانسـتند همان طـور کـه در زندگی، دیمیتـر مراقب 
آن هـا بـوده پـس از مـرگ نیـز پرسـفونه مراقب آن هـا خواهـد بود.
احتمـالاً شـما - بـه عنوان یـک آتنی باسـتان - حتی بدون شـرکت 
در چنیـن مراسـمی؛ می دانیـد که پرسـفونه ایزدبانوی بهـار و حیات 
دوبـاره - و بـه طور متناقـض، ملکۀ دنیای زیریـن - و بنابراین دنیای 
مردگان - اسـت. شـاید بدانید که پرسـفونه کاهن مراسم الوزینیا بود 
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و کسـی بـود کـه به آسـانی بیـن دنیای بـالا و دنیـای زیرین حرکت 
می کرد؛ بنابراین او الگویی اسـت که نشـان می دهـد چگونه می توان 
بـه طـور پیوسـته از یک موقعیـت به موقعیـت دیگـری حرکت کرد 
و هنگامـی کـه سرنوشـت، شـما را می ربایـد و بـه زندگـی دیگـری 
می بـرد که انتخاب شـما نبـوده، چگونـه همچون روحی سـبک بال، 
بـا انعطاف پذیـری زیـاد و آگاهـی ژرف از موقعیت قبلـی به موقعیت 
جدیـد برویـد. عالوه بر این، از این نظر که دیونوسـوس1 در داسـتان 
دیمیتر حضور نداشـت، ممکن اسـت اطلاعات کمی درباره او داشـته 
باشـید. بـا وجودی کـه دیونوسـوس در داسـتان دیمیتر و پرسـفونه 
نبـود، امـا در خـود آیین هـا نقش برجسـته ای داشـت و مجسـمه او 
در مراسـم عمومـی الوزینیـا حمل می شـد. احتمـالاً می دانیـد که او 
خـدای لـذت، وجـد و رقـص بـود کـه مراسـم مخصوص خـودش را 
داشـت و در مراسـم الوزینیا نیز شـرکت می کرد و احتمالاً این را هم 
می دانیـد کـه زئـوس چه قـدرت و هیبتی داشـت و دیمیتـر چگونه 

موفق شد که او را بــه مبــارزه بطلبـد. 
در روزهـای اول، مراسـم الوزینیـا بـه طور عمومی اجرا شـد، بنابراین 
احتمـالاً از اتفاقـات آن بخـش از مراسـم با خبرید. اما حتی کسـانی 
کـه در ایـن مراسـم شـرکت کردنـد نیـز اجـازه نداشـتند دربـاره 
بخـش محرمانـه آن )مثاًل آنچـه بـرای کورئـه اتفـاق افتـاد و او را از 
نوجوانـی وحشـت زده بـه پرسـفونۀ بالغ و بـا اعتماد بـه نفس تبدیل 
کـرد کـه می توانسـت میان جهـان بالا و جهـان زیریـن حرکت کند 
و هـم خـود و هـم دیگـران را دچـار تحـول و دگرگونـی کنـد( بـا 

کسـی صحبـت کننـد. 
تنهـا راه دسترسـی افـراد به ایـن بخش محرمانه این بـود که در آن 
شـرکت کنند، حضور داشـته باشـند و مقدمـۀ نـُه روزۀ آن را انجام 

1. Dionysus
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دهنـد. افـراد، با هر جایـگاه اجتماعی اجـازه دارند در این قسـمت از 
مراسـم شـرکت کنند، اما شـرط آن این اسـت که زبان یونانی بدانند 
و بتواننـد بـه ایـن زبـان صحبت کننـد )در این صورت می توانسـتند 
آنچـه را کـه در مراسـم می گـذرد درک کننـد( و همچنین کسـی را 
هم به قتل نرسـانده باشـند. اگر این پیش شـرط ها را داشـته باشـید، 
می توانیـد در آتـن و در سـاعت مقـرر گرد هم آیید تا در این مراسـم 
شـرکت کنید. امروزه این مراسـم در ماه سـپتامبر انجام می شـود. در 
اولیـن روزهـا، احتمالاً مشـغول دوسـت پیدا کـردن و آمادگـی برای 
مرحلـه بعـد و همچنیـن قربانی کردن بـرای خدایان یونان هسـتید. 
کسـی کـه در مراسـم مقدماتـی - که هر سـال در ماه فوریـه1 و قبل 
از مراسـم اصلـی برگـزار می گـردد - شـرکت کـرده باشـد می توانـد 
مربـی شـما شـود و شـما را بـرای مراسـم نـُه روزه آمـاده کنـد. یـا 
ممکن اسـت خود شـما در آن مراسـم مقدماتی شـرکت کرده باشید 
و بنابراین برای مراسـم نهُ روزه آماده باشـید. در مراسـم مقدماتی به 
تطهیـر کسـانی می پردازنـد که قبلًا فردی را به قتل رسـانده باشـند 
و هـدف ایـن اسـت کـه گناهـان فرد بخشـیده شـود. ایـن مقدمات 
کمـک می کنـد اطلاعـات پیش زمینـه ای مهمـی را به دسـت آورید. 
اگـر عـزم خـود را جـزم کـرده باشـید کـه در ایـن مراسـم شـرکت 
کنیـد، همان طـور کـه خیلی هـا ایـن کار را کردنـد، بـا جمعیتـی 
بیـش از 2000 نفـر گـرد هـم می آیید. بسـیاری از این افراد کسـانی 
نیسـتند کـه در حالـت عـادی بـا آن هـا ارتباط داشـته باشـید؛ مثلًا 
برده هـا در کنـار پادشـاهان و ملکه هـا و بانـوان در کنـار مـردان در 
این مراسـم شـرکت می کنند. اگر شـما از برگزیدگان جامعه باشـید، 
ممکـن اسـت از این کـه در کنار افـرادی دون پایه قـرار بگیرید حس 
خوبـی نداشـته باشـید. اگـر بـر روی پله هـای پاییـن نردبـان قدرت 

1. نام فوریه از واژة لاتین februum به معنی پالایش و تطهیر گرفته شده است. چون در گاه‌شماری 
رومی در روز ۱۵ فوریه »مراسم تطهیر« یا Februa برگزار می‌شد. م.
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باشـید، احتمـالاً از ایـن کـه با شـما و کسـانی که معمـولاً در جامعه 
میـان شـما تفـاوت قائـل می شـدند، برخورد یکسـانی شـود معذب 
می شـوید. شـما و سـایر شـرکت کنندگان این مراسـم، احتمالاً یک 
بچـه خوک بـه همراه می آوریـد. )خـوک در این رویداد پوپولیسـتی 
بـه ایـن دلیـل انتخـاب می شـد که همـه مـردم توانایی مالـی خرید 
آن را داشـتند.( در زمـان مقـرر، همـه خوک هـا قربانـی می گردنـد. 
در دنیـای کنونـی، می توانیـم تصـور کنیـم که این قسـمت مراسـم 
)یعنـی  خوک صفتانـه  ویژگی هـای  سـاختن  قربانـی  معنـای  بـه 
حـرص و آز مهـار گسـیخته، شـهوت، شکم پرسـتی، مصرف گرایـی 
گوشـت  بقیـه،  و  شـما  اسـت. سـپس  زیاده طلبـی(  گونـه  هـر  و 
خـوک را می خوریـد و قسـمت های غیـر قابـل خـوردن آن را آتـش 
می زنیـد تـا دودش بـه آسـمان بـرود و هدیـه ای بـه خدایان باشـد.
در مقطعـی از مراسـم، فریـاد »به سـمت دریـا« بلند می شـود، آنگاه 
شـما و تمـام گروه به سـمت آب می دویـد و داخـل آن می پرید تا به 
نوعـی غسـل تعمید شـوید. از آنجا که بـا انجام مراسـم الوزینیا - که 
همـراه بـا وجـد و شـادمانی انجام می شـود - به نوعی زندگـی دوباره 
نائـل می شـوید، بـه آب می پرید تـا پـس از این تجدید حیـات خود 
را تطهیـر کنیـد. طی روزهای بعـد از آن، به پیاده روی دسـته جمعی 
بـه مسـافت بالـغ بر چهـارده مایل، ملحق می شـوید تا به الئوسـیس 
برسـید. در بخشـی از مسـیر، یک به یک و پشـت سـر هم روی یک 
پـل می رویـد. اگر شـما فـردی متکبـر و لاف زن باشـید، هنگامی که 
روی پـل می رویـد افـرادی کـه کلاه بر سـر دارند با حالتـی طنزآمیز 
شـروع بـه داد و فریـاد می کننـد - همان کارهایی که شـما همیشـه 
ترجیـح می دادیـد در جمـع انجام نشـود - بنابراین شـما شـرمگین 
و خجالـت زده می شـوید؛ دلیـل آن هـم ایـن اسـت کـه هیچ کـس 
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بـدون ایـن کـه کاملًا فروتـن و متواضع شـود نمی توانـد این بخش 
آغازیـن مراسـم را پشـت سـر بگذراند. اولین شـب را همـه در یک 
معبـد می گذرانیـد؛ در آنجـا می خوابیـد، ماننـد یـک نوزاد شـما را 
قنـداق می کننـد و بـا ایـن انتظـار بـه خـواب می روید کـه رؤیایی 
ببینیـد که شـما را به سـمت شـفا یافتـن و نیز در گام هـای بعدی 

زندگی، رهنمون شـود.
وقتی به الئوسـیس می رسـید، بـا ازدحام جمعیت مواجه می شـوید. 
در آنجـا چنـد روز روزه می گیریـد و شـب ها بـا حالتـی رهـا، بی قید 
و دیوانـه وار می رقصیـد. ممکـن اسـت در آغـاز، از ایـن کـه بخشـی 
از چنیـن گـروه عظیمـی شـوید وحشـت کنیـد، اما هنگامـی که به 
ایـن بخش از مراسـم می رسـید احتمالاً با دیگـر افراد ارتبـاط برقرار 
کرده ایـد و احسـاس می کنیـد آن ها از شـما حمایـت می کنند. پس 
از ایـن همـه تلاش و تقلا، بسـیار خسـته می شـوید و بنابراین پیش 
از رویـداد اصلـی، زمانی برای اسـتراحت دارید. البته احتمـالاً آن قدر 
هیجـان زده یـا مضطرب هسـتید کـه نمی توانیـد بلافاصلـه بخوابید.
عصـر روز بعد، وارد تلسـتریون1 می‌شـوید؛ سـاختمانی چنان بزرگ 
کـه همـه یـا تقریبـاً همـۀ شـما را در خـود جـای دهـد تـا آخرین 
تجربـه دگرگون سـاز را انجـام دهیـد. ممکن اسـت بدانید یا شـاید 
ندانیـد کـه ایـن رویـداد در شـب هنـگام، همـراه بـا همـه مـردم و 
در تاریکـی مطلـق انجـام می شـود و بی شـک ترسـناک اسـت. این 
بخش از مراسـم هم »نشـان داده می شـود«، هم »انجام می شـود« 
و هم »گفته می شـود«. یعنی این مراسـم، شـامل راه های ارتباطی 

مناسـب افراد بصری2، جنبشـی3 و شـنیداری4 اسـت. 

1. Telesterion
2. بصری‌ها افرادی هستند که بیشتر به کیفیت‌های دیداری توجه دارند و تصاویر برایشان بیشتر 

جلب نظر می‌کند .م.
3. افرادی که ازاین هوش بهره‌ورهستند ازطریق حواس بدنشان اطلاعات را پردازش می‌کنند به 
جنب وجوش علاقمند هستند. هنگام صحبت بیشتر ازحرکات بدنی برای انتقال مفاهیم استفاده 

می‌کنند. م.
4. این افراد بیشتر به کیفیت‌های شنیداری توجه دارند و از آنچه شنیده‌اند بیشتر صحبت می‌کنند. 

کلام و طنین و آهنگ را به خاطر می‌سپارند .م.
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باسـتان،  دوران  در  کـه  باورنـد  ایـن  بـر  پژوهشـگران  از  برخـی 
داسـتان های خدایـان و داسـتان تولـد نـوزاد مقـدس )بـه احتمال 
زیـاد دیونوسـوس، اما برخی می گویند پرسـفونه( بـا رقصی گروهی 
- یعنـی تجربـه ای بصـری - جشـن گرفتـه می شـد و در میانۀ این 
مراسـم ناگهـان نـوری درخشـان می تابید. تـا وقتی چشـمان افراد 
بـا ایـن نـور هماهنـگ می شـد لحظاتـی هیـچ جـا را نمی دیدند و 
وحشـت می کردنـد. مراسـمی کـه در تلسـتریون انجام می شـد نیز 
همین طـور بـود: شـب هنگام همـه به رقصـی گروهـی می پردازید 
و هنگامـی کـه روز می شـود و از معبـد بیـرون می آییـد، احسـاس 
می کنیـد مُرده ایـد و بـاری دیگـر متولد شـده اید، بنابرایـن دیگر از 
مـرگ نمی‌هراسـید. وقتـی مراسـم بـه بیـرون از تلسـتریون انتقال 
می یابـد، کاهنـان دو دسـته جـو را بـه دسـت می گیرند، شـراب به 
زمیـن می ریزنـد و شـما و دیگـر افـراد به آسـمان خیره می شـوید 
و بـا صـدای بلنـد فریـاد می زنیـد »باران!« و سـپس بـه زمین نگاه 
می کنیـد و فریـاد می‌زنیـد »محصـول!«؛ این گونـه ازدواج زمیـن و 
آسـمان و باروری زمین - پس از این ازدواج - را جشـن می گیرید.
مـدارک تاریخـی بـه مـا می گوینـد در پایـان ایـن مراسـم، تغییر و 
تحولـی در زندگـی شـما حاصـل می شـود و آنـگاه به وعده مراسـم 
الوزینیـا پـی می بریـد. حتی اگر امـروزه نیز، این مراسـم نـُه روزه را 
بـرای شـادتر شـدن، زندگـی سـعادتمند داشـتن و رهایـی از ترس 
انجـام دهیـد، کار ارزشـمندی انجـام داده ایـد. انجام ایـن تمرین نهُ 
روزه باعـث می شـود بـه تدریـج بر آگاهی شـما افـزوده گـردد و اگر 
این مراسـم را همـراه با افراد زیادی انجام دهیـد، دیگران نیز در این 
تجربه قدرتمند سـهیم خواهند شـد. نو شدن شـما، موجب نو شدن 
کل جامعـه می گردد. پس از آن شـادمان تر می شـوید و از ترس رها 
می گردیـد، ایـن نتایـج فردی نیـز بـه کل جامعه منتقـل می‌گردد. 
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پیـش از آن کـه جلوتـر بروید و به قـدرت داسـتان های الوزینیا پی 
ببرید، مهم اسـت که اطلاعات تاریخی بیشـتری داشـته باشـید. در 
جوامـع ماقبل تاریخ، ابتدا این مراسـم توسـط بانوان سـالمند انجام 
می شـد و سـپس همه زنان و مـردان با هر موقعیتی کـه در زندگی 
داشـتند، این مراسـم را انجـام می دادند. هیوج بودِن1، پژوهشـگر و 
مـدرس پیشـین کالج کینگـز لندن، در کتـاب »فرقه هـای معنوی 
جهـان باسـتان2« می نویسـد: »مراسـم اسـرار الوزینیا یکـی از قابل 
احترام تریـن مراسـم مربـوط بـه فرقه هـای باسـتانی بـود«. الینـور. 
دبلیـو. گادون، تاریخ شـناس برجسـتۀ حـوزۀ هنـر، اظهـار می کنـد 
کـه این مراسـم، اعتبـار آتن را بالا بـرد، چون »همه مـردان و زنان 
از جـای جـای منطقـه مدیترانـه بـه آتـن می آمدنـد تا شـاهد این 

مراسـم باشـند و در اسرار آن سـهیم شوند«.
گادون در کتـاب »ایزدبانـوی گذشـته و آینـده« تأکیـد می کنـد 
کـه ایـن آیین هـا و مراسـم نـه تنهـا موجـب افزایـش اسـتحکام 
امپراتـوری روم و تأثیـر آن در کل منطقـه شـد، بلکـه تأثیر فردی و 
روان شـناختی عمیقـی نیز داشـت. او خاطرنشـان می کنـد که این 
مراسـم »تـا پایـان امپراتـوری روم« در الوسـینوس اجـرا می شـد. 
زنـان و مـردان، فیلسـوفان و پادشـاهان، از سراسـر نقـاط شـناخته 
شـدۀ دنیـا می آمدنـد تـا در این مراسـم - که منتسـب بـه دیمیتر 
اسـت - شـرکت کننـد. به ایـن ترتیب افـراد می توانسـتند ارتباطی 
مسـتقیم و فـردی بـا کاهـن معبـد دیمیتـر پیـدا کننـد. مراسـم 
اسـرار الوزینیـا، در قـرن هفتـم یا ششـم پیـش از میلاد مسـیح به 
وجـود آمـد و هـزاران سـال، در رأس زندگـی مذهبـی بـود. گادون 
در ادامـه مـی گویــد: »ادبیـات کلاسـیک، سرشـار از گزارش هایی 
دربـاره دگرگونی هـای افـرادی اسـت کـه در ایـن مراسـم شـرکت 

1. Hugh Bowden      2. Mystery Cults of the Ancient World

30

www.bonyadonline.com



کردنـد«. هومـر1 می گویـد: »در میـان افـرادی کـه ایـن مراسـم را 
دیده باشـند شـادمانی موج می زند« و سـوفوکل2 معتقد اسـت این 
مراسـم موجـب ارتقای شـادمانی در میـان افراد و جوامع می شـود.
مراسـم الوزینیـا، زنان و مـردان را از دور و نزدیـک گرد هم می آورد 
و در جوانـه زدن و سـپس شـکوفایی دموکراسـی، تئاتـر، فلسـفه و 
علـم تجربـی در آتـن، تأثیـر بسـزایی داشـت. دموکراسـی، تئاتـر، 
فلسـفه و علـم تجربـی هم بـه نوبه خود در رشـد تفکر غربـی و نیز 
بـر نگرش هـا و رفتارهایـی کـه امروزه آن هـا را بدیهـی می پنداریم، 
تأثیـر داشـت. ما بخشـی از میـراث فرهنگی خود را عمدتـاً از یونان 
باسـتان وام گرفته ایـم و بسـیاری از مـا در مدرسـه دربارۀ فلاسـفۀ 
ماننـد  دانشـمندانی  ارسـطو،  و  افلاطـون  ماننـد سـقراط،  یونـان 
فیثاغـورس و نیـز نمایشنامه نویسـانی مانند سـوفوکل آموخته ایم - 
یا با اسـطوره های یونان - از قبیل داسـتان دیمیتر و پرسـفونه - یا 
اسطوره شناسـی ادیـت همیلتـون آشـنا شـده ایم. امـا خیلـی بعید 
اسـت که پیش از این درباره مراسـم الوزینیا چیزی شـنیده باشـید، 
مگـر ایـن کـه یـک پژوهشـگر حـوزه اسـطوره باشـید. در بهتریـن 
حالـت، امـروزه اکثـر مـردم بخش هـای مقدماتـی داسـتان دیمیتر 
و پرسـفونه را می داننـد و اکثـراً آن را داسـتان عجیـب و جالبـی 
می داننـد که توضیـح می دهد چرا در طول سـال چنین فصل هایی 
داریـم. بخـش مهمـی از میـراث جمعـی مـا از دسـت رفته اسـت. 
شـواهد باستان شناسـی نشـان می دهـد کـه ایـن مراسـم، حداقـل 
از اوایـل قـرن پنجـم پیـش از میالد بـه اشـکال گوناگـون انجـام 
می شـده، امـا برخـی منابـع می گوینـد ایـن مراسـم از خیلی پیش 
از آن برگـزار می شـده؛ بنـا به مـدارک تاریخی، گوت هـای3 مهاجم 
در حـدود سـال 395 میالدی معبـد دیمیتـر را خـراب کرده انـد. 

1. Homer      2. Sophocles
3. گوت‌ها )Goth( یکی از قبیله‌های ژرمنی شرقی بودند که در سده‌های سوم و چهارم، امپراتوری 

روم را غارت کرده و بعداً باور به یک شکل مسیحیت )آریانیسم( را پذیرفتند.م.
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داسـتان آغازگـر ایـن کتـاب بـر اسـاس برداشـتی آزاد از کتـاب 
»سـروده های هومـر بـرای دیمیتر1« اسـت؛ این کتـاب معتبرترین 
نسخــه از داسـتان دیمیتـر محسـوب مـی شــود و حـدوداً بیـن 
سـال های 650 و 550 پیش از میلاد مسـیح نگاشـته شـده اسـت. 
مراسـم الوزینیـا، بیشـتر از هر مقطـع دیگر در زمانی انجام می شـد 
کـه آتنی هـای باسـتان با قدرت تمـام در حـال ایجـاد نوآوری های 
فوق الذکـر بودنـد: دموکراسـی )بین سـال های پنجم تا سـوم پیش 
از میالد مسـیح(، فلسـفه )بین سـال های چهـارم تا سـوم پیش از 
میالد مسـیح(، پزشـکی )بیـن سـال های چهـارم تا سـوم پیش از 
میالد مسـیح( و علـم تجربـی )قرن سـوم پیـش از میلاد مسـیح(. 
ممکـن اسـت ایـن مراسـم بر همه ایـن پیشـرفت ها تأثیر گذاشـته 

یـا تحـت تأثیـر آن ها قـرار گرفته باشـد. 
منلـی هـال2، پژوهشـگر و بنیان گـذار انجمن پژوهشـگران فلسـفه 
در لوس آنجلـس، در کتـاب »آموزه هـای اسـرارآمیز همـه اعصـار3« 
تحقیقـی را گـزارش می دهـد کـه بـر اسـاس آن، آموزه های اسـرار 
الوزینیـا بـه واسـطه بسـیاری از سـنت های متافیزیک و اسـرارآمیز 
بـه مـا رسیـده انــد و مـؤلفــه اصلـی فراماسـونری بوده انـد؛ ایـن 
آموزه هـا تعبیـری معنـوی از داسـتان دیمیتر و پرسـفونه هسـتند 
و رؤیـای دموکراسـی را زنـده نـگاه داشـته اند. اکثـر بنیان گـذاران 
ایـالات متحـده، مانند هـال، ماسـون4 بوده اند. هـال می گوید رابطۀ 
مسـتقیمی بیـن آموزه هـای ایـن آیین هـا و رؤیـای آن - مبنـی بر 
دنیایـی مسـاوی برای همه انسـان ها - بـا بنیان گذاری دموکراسـی 

در آمریکا وجـود دارد.
منبـع مـن برای آنچـه درباره اسـطورۀ دیمیتر، پرسـفونه و کِرت در 
ایـن کتـاب آورده ام، اشـعار هومر نیسـت، بلکه ریشـۀ تاریخی دارد. 

1. Homeric Hymn to Demeter      2. Manly Hall      3. The Secret Teachings of All Ages
4. Mason
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دیمیتر، پرسـفونه، زئوس و دیونوسـوس - همگی - اصالتاً خدایانی 
اهـل کـرت بوده اند. احتمـالاً هنگامی کـه دیمیتر می گویـد دزدان 
دریایـی دختـرش را از کـرت ربوده انـد، مـردم آتـن می داننـد کـه 
دیمیتـر به ماجرای تسـلط یونانی ها بر کرت و خدایان آن - شـامل 
خدایانـی کـه در مراسـم اسـرار الوزینیا از آن ها تجلیـل می گردد - 
اشـاره می کنـد. چـه مـردم باور داشـته باشـند که چنیـن مقاطعی 
واقعـاً در تاریـخ وجود داشـته یـا نه، تاریـخ در داسـتان هایی درباره 
فرهنـگ مـردم کـرت و در معانـی آن داسـتان ها، حفـظ می شـود. 
آرمان شـهر کـرت - یـا بهشـت تاریخی یا اسـطوره ای که در اسـرار 
الوزینیـا دربـاره آن صحبـت می شـود - وجـوه مشـترک زیـادی با 
رؤیـای امـروزی ما دربـاره مدینه فاضله و دسـتیابی به صلح، عدالت 
اجتماعی، آزادی و برخورداری از شـادمانی به شـیوه خودمان دارد. 
رایـان اسـلر1 در کتـاب بدیـع »جام و شمشـیر: تاریـخ و آینده ما2« 
بـه موضـوع جالـب توجهـی اشـاره می کنـد. او می گویـد پیـش از 
بنیان گـذاری پدرسـالاری، جوامـع به شـکل مشـارکتی بودند و در 
آن هـا بـه زنـان و مردان بـه یک اندازه احترام گذاشـته می شـد؛ آن 
قسـمت هایی از کـرت که مینوسـی ها در آن زندگـی می کردند نیز 
جامعـه ای متمـدن بـا چنین فرهنـگ پیشـرفته ای بود. ایـن دوره، 
متناظـر بـا دوره ای اسـت که اولین وقایـع تاریخی از اسـرار الوزینیا 
ثبـت شـده اسـت. فرهنـگ مشـارکتی احتمـالاً توسـط مهاجمـان 
یونانـی و در میانـۀ قرن هـای پانزدهـم تـا یازدهـم پیـش از میالد 

از بیـن رفتـه اسـت.
در حافظـۀ اسطوره شناسـی یونـان، حتـی تـا اواخـر دوره باسـتانی 
در تاریـخ یونـان )480 تـا 323 پیـش از میالد مسـیح(، خاطراتی 
از دوران پیـش پدرسـالاری و آغـاز پدرسـالاری باقـی مانده اسـت. 

1. Riane Eisler       2. The Chalice and the Blade: Our History, Our Future
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مثاًل اسـطوره ای دربـاره معبـد آپولـو در دلفـی وجـود دارد. گفتـه 
می شـود ایـن معبـد بـه ایجاد تمـدن یونان کمـک کرد. ایـن معبد 
به ایزدبانوی گایا - مادر زمین - اختصاص داده شـده بود و توسـط 
اژدهایـی بـه نـام پیتـون از آن محافظـت می شـد. پیتون به شـکل 
مـار بـه تصویـر کشـیده می شـود و از آنجـا که مـار پوسـت اندازی 
می کنـد، در تمدن باسـتان سـمبل باسـتانی نـو زایش اسـت. آپولو 
)خـدای یونانـی(، پیتـون را در جنـگ شکسـت داد و معبـد گایـا 
و کاهنـان آن - کـه پیشـگویان آن نیـز بودنـد - را تسـخیر کـرد. 
در نزدیکـی ایـن معبـد - کـه بخشـی از محوطـه وسـیع تری بـود 
کـه بـه آپولـو اختصـاص داده شـد - مراسـمی برگـزار می شـد که 
پیش درآمـد بازی هـای المپیـک امـروزی بـود. بـه برنـدگان ایـن 
بازی هـا تـاج لـورل1 اهـدا می‌شـد، این برگ ها توسـط یک پسـر از 
درخـت بریـده می شـد و در واقـع نوعـی بازآفرینی صحنـه به قتل 

رسـاندن پیتون توسـط آپولـو بود. 
بـا وجـودی که مراسـم الوزینیا در ابتدا افـرادی را جذب می کرد که 
می خواسـتند از شـادمانی و موفقیت بیشـتری در زندگی برخوردار 
باشـند، افـرادی کـه موقعیـت اجتماعـی پایین تری داشـتند نیز در 
این مراسـم شـرکت می کردنـد. زمانی که ایـن مراسـم در اوج بود، 
بانـوان اندیشـه های بسـیاری دربـاره بهبـود جامعـه و نقش هـای 
خودشـان در آن داشـتند. بانـوان باهـوش و گروه هـای خانوادگـی 
کـه ایـن مراسـم را تکامـل بخشـیدند، آن را بـه روی همـه مردان، 
زنـان، پادشـاهان و دیگر قدرتمندان، معشـوقه های مـردان متأهل، 
بـردگان و غیـره را گشـودند و همچنیـن بـا آموزه هایـی که ماهیت 
آنهـا بزرگداشـت بانـوان بـود، جامعه سلسـله مراتبی آتـن را تعالی 
بخشـیدند )و بـه گفتـۀ بعضی هـا آن را تحلیـل بردنـد(. بـا در نظر 

1. درخـت بـرگ بـو برای عطر و طعم غذاها و تهیه تاج )تاج گل( لورل در یونان قدیم و ترکیه مورد 
اسـتفاده قرار می‌گرفت. تاج تهیه شـده از برگ‌ها را به عنوان جایزه به برندگان بازی‌ها می‌دادند. م.
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